
نگاه

کارکرد واقعی ۳۰ تن »کیک زرد«

فرآینـد شناسـایی ذخایـر و تولیـد کیـک زرد از قبـل از برجـام 

وجـود داشـته و در برجـام هـم محدودیتـی بـرای ایـن حـوزه 

درنظـر گرفتـه نشـده اسـت و لـذا ایـن اقـدام پیگیـری و ادامـه 

فعالیت‌هـای گذشـته اسـت. اینکـه محمولـه 30تنـی هـم بـه 

اصفهـان ارسـال و وارد ادامـه چرخه شـود هـم اقدامی طبیعی 

اسـت کـه بـه صـورت معمـول بایـد صـورت پذیـرد که بـرای این 

اقـدام هـم منعـی در برجـام در نظـر گرفتـه نشـده اسـت. از 

طرفـی هـم ایـن مقـدار کیـک زرد در مقابل داشـته قبلی قریب 

بـه 520 تنـی ایـران رقـم قابل‌توجهـی بـه شـمار نمی‌آیـد، لـذا 

هرچنـد ایـن اقـدام منجـر به تولیـد یک کالای راهبـردی و یک 

ذخیـره اسـتراتژیک شـده اسـت، امـا نمی‌تـوان از آن انتظـار 

کارکردهایـی مثـل نزدیک شـدن به مرزهای برجام یا اسـتفاده 

به‌عنـوان یـک اهـرم فشـار بـه اروپایی‌هـا داشـت.

 انتقـال ایـن محمولـه بـه کارخانـه UCF اصفهـان و اینکـه آیـا 

ایـن محمولـه وارد فرآینـد UF6 یـا UF4 خواهـد شـد یـا خیـر، 

مقولـه دیگـری اسـت که می‌تواند به موضـوع برجام و توافقات 

طرفیـن مربوط باشـد که درخصوص ایـن اقدام توضیحی داده 

نشـده و بایـد منتظـر اظهارنظرهـای رسـمی بـود. درخصـوص 

موضـوع تبـادلات بین‌المللـی هسـته‌ای هـم بایـد گفـت ایران 

در جریـان برجـام صرفـا توانسـت بـا انتقال سـوخت 20درصد 

خـود محموله‌هایـی از کیـک زرد را وارد کنـد، ولـی البته قرار بر 

ایـن بـود کـه محمولـه دیگری را نیز خریـداری کند که خب این 

اتفـاق محقـق نشـد و از اقـدام آزاد ایـران در بازارهـای جهانـی 

جلوگیـری شـد. علاوه‌بـر ایـن، در نظر گرفتـن محدودیت‌های 

اخیـر هـم دلیـل دیگـری اسـت که نشـان می‌دهد ایـران امروز 

بـه بازارهـای جهانـی دسترسـی نـدارد، بنابرایـن از ایـن جهت 

هـم بایـد اقـدام اخیـر را مهـم و ارزشـمند تلقـی کـرد و بـا ایـن 

فرض که بسـیاری از کشـورهای جهان حتی آنهایی که دارای 

بخشـی از صنعـت هسـته‌ای هسـتند قـادر بـه تولیـد کیک زرد 

و فـرآوری آن نیسـتند، بـه ایـن ذخایـر بایـد بـه چشـم ذخایـر 

راهبردی نگریسـت. 

نمک روی زخم نباشید
ایـن  درد‌هـای مـردم در 

تـا  و  د و  یکـی  زهـا  و ر

نیسـت، امـا در ایـن میان، 

ن  لا مسـئو جهـی  بی‌تو

کـه حکـم زخـم بـر زخـم و 

اسـتخوان لای زخـم و نمـک بـر زخـم دارد، حکایـت دیگـری اسـت؛ 

حکایتـی کـه هربـار بـه لطـف یکـی از مسـئولان کـه از قضا روزی قـرار بود 

نوکـر مـردم باشـند، از آن غبارزدایـی می‌شـود و چالشـی جدیـد را بـرای 

افـکار عمومـی پدیـد مـی‌آورد و درد را دوبـاره تـازه می‌سـازد. چالشـی 

کـه در انتهـا صرفـا هـزار و یـک سـوال بی‌جـواب را در ذهن‌هـا ته‌نشـین 

می‌کنـد و اعتمـاد عمومـی جامعـه را بـر بـاد می‌دهـد. در ایـن میـان یکی 

بـه حقـوق 19 میلیونـی‌اش می‌نـازد و دیگـری آن را به بدترین نوع ممکن 

توجیـه می‌کنـد و می‌پرسـد وقتـی گوشـت کیلویـی 120 هـزار تومـان 

اسـت، چـرا بـه حقـوق 19 میلیـون تومانـی گیـر می‌دهیـد؟ یکـی بر سـر 

مـردم منـت می‌گـذارد کـه خـدا را شـکر کنیـد همیـن گوشـت کیلویـی 

120 هزارتومـان هـم هسـت کـه بتوانیـد بـا آن عکـس یـادگاری بگیریـد 

و آن یکـی از تغییـر خـودروی شـخصی‌اش از پـرادو بـه پورشـه می‌گویـد. 

خلاصـه سـفره انقلاب انـگار حـالا بـرای بعضی‌هـا حسـابی پهـن اسـت و 

عـده‌ای سـهم‌های آنچنانـی بـرای خـود قائلند؛ سـهم‌هایی کـه گویا قرار 

نیسـت چیز زیادی از آنها عاید مردم شـود، الا حسـرت و بدبینی و انگار 

نـه انـگار کـه یکـی از ارزش‌هـای متعالـی همیـن انقلاب تحقـق عدالت و 

ریشـه‌کن کـردن همیـن رفتارهـای تفرعن‌آمیـز بـوده اسـت. تکـرار ایـن 

رویـه مـا را بـر آن داشـت تـا بـه بازخوانـی چنـد مـورد و صرفـا چنـد مورد از 

ایـن رفتارهـا بپردازیـم. 
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خدا را شکر کنید که همین هم هست

صحبت‌های چند شـــب پیش محمود حجتی، وزیر جهاد کشـــاورزی در برنامه تلویزیونی نگاه یک را هم باید در 

میان همین دست مواضع جای داد. حجتی در پاسخ به سوال مجری برنامه درخصوص افزایش قیمت گوشت 

و مرغ و نارضایتی مردم گفت: »همین که چیزی برای عرضه هست، ولو با صف و گران، باید خدا را شاکر 

باشـــیم! اول باید خدا را شکر کنیم که هســـت؛ باید بپذیریم در شرایط سختی داریم کشور را اداره 

می‌کنیم.« آن‌طور که جناب حجتی می‌گوید: »امروز مواد غذایی به وفور در داخل کشور هست و 

جایی نیست که کسی برود و محصولی را بخواهد و به او بگویند نیست یا تمام شد... !«

حجتی در این‌باره توضیحی نداد که مواد غذایی‌ای را که به خاطر قیمتش نتوان تهیه کرد، اساسا 

به چه کار می‌آید؟ و آیا صرف وجود آنها در ویترین مغازه‌ها یعنی مشـــکل حل شـــده و کمبودها 

رفع شده یا آنکه چاره دیگری هم باید در این خصوص اندیشید؟ وزیر جهاد کشاورزی البته 24 

ساعت بعد و در واکنش به سیل انتقادات درباره منتی که بر سر مردم گذاشت، گفت منظورش 

آن بوده که به‌رغم جنگ اقتصادی، دولت توانسته نیازهای ضروری کشور را تامین کند؛ اگرچه 

قیمت برخی اقلام واقعا بالاست و باید برای آنها فکری کرد. 

بیمه هستند و جای هیچ نگرانی نیست!

عملکرد عباس آخوندی، که حالا باید وزیر مســـتعفی راه و شهرســـازی بخوانیمش، نمونه‌ای دیگر از فاصله مسئولان با مردم است؛ فاصله‌ای که باعث 

شـــده در بزنگاه‌ها مســـئولان به جای آنکه التیام درد مردم باشـــند، نمک بر زخم آنان پاشیده و آتش خشم مردم را نیز به دردهایشان اضافه می‌کنند. 

واکنش آخوندی به حادثه قطار در محور ســـمنان- دامغان مشـــت نمونه خرواری از این دست نمک‌پاشی‌ها است. در این حادثه که پنجم آذر سال 95 

رخ داد، قطار سمنان به مشهد، به قطار تبریز به مشهد که در همان ریل متوقف بود، برخورد کرد و این فاجعه مرگبار باعث از ریل خارج شدن 

چهار واگن و سوختن شدید پنج واگن در آتش شد؛ آتشی که جان حدود 50 نفر از هموطنان‌مان را گرفت و بیش از یکصد مجروح بر جای 

گذاشـــت. همزمان با سرکشـــی زبانه‌های آتش اما آقای وزیر راه که این روزها باید مســـتعفی بخوانیمش، به میان مردم آمد و به یک جمله 

بســـنده کرد: »همه مســـافران بیمه هستند و جای هیچ نگرانی نیســـت!« جمله‌ای که آتش درد مردم را بیش از پیش کرد و آخوندی را در 

برابر این پرســـش قرار داد که اگر خانواده و عزیزان خودش هم در این آتش می‌ســـوختند، با پشت‌گرمی بیمه دست در جیبش فرومی‌برد 

و سرخوش از کنار حادثه عبور می‌کرد؟!

آخوندی البته تنها در حوادث مرگبار نمک به زخم مردم نپاشـــید و حتی ســـاده‌ترین اظهارنظرها را هم برنمی‌تافت. به‌عنوان مثال، وقتی 

یکی از شهروندان در فرودگاه از قیمت بالای پارکینگ به آقای وزیر که حالا باید در دفاع از لیبرالیسم مستعفی بخوانیمش، اعتراض کرد 

و گفت این قیمت بالا حق مردم نیست، آخوندی با این جمله که »باید بیشتر هم از شما بگیرند!« از این نقد عبور کرد... . 

همین است که هست!

مواجهه غیرمنطقی و از ســـر شکم‌ســـیری با افکار عمومی آن هم از سوی طیفی از مسئولانی که منش لاکچری‌شان 

زبانزد خاص و عام است، درد جامعه را از آنچه هست، عمیق‌تر می‌کند و به عمق استخوان می‌رساند. 

وزیر ســـابق بهداشت یکی از همین دست مسئولان بود که رفتار‌های گاه و بی‌گاهش آه از نهاد خیلی‌ها بلند می‌کرد. 

از حماسه »خودت بمال«، »بیشعور« خطاب کردن فرماندار شهرستان بدره به خاطر تایید گلایه‌های مردم از کمبود‌ها 

و نیز رفتار ارباب - رعیتی با مسئولان شهر ایذه و گفتن این جمله که »اگر بمیرم هم دیگر به ایذه نمی‌آیم« در مواجهه 

با ازدحام مردم در بیمارســـتان این شهرستان هم که بگذریم، از پورشه‌سواری آقای حاشیه به این سادگی‌ها نمی‌شود 

گذشت. قاضی‌زاده هاشمی در یکی از حضورهایش در مجلس، سوال یکی از خبرنگاران درباره خودروی شخصی‌اش 

را این‌طور پاســـخ داد: »من ماشین پرادو داشتم، ولی پرادوها زود چپ می‌کرد. دنبال همین ماشین‌های شاسی‌بلند 

بودم که گفتند این بهترین ماشـــین است )پورشه( که من هم خریدم، آن موقع حدود 200 

میلیون تومان بود.«

او البته به این حد بسنده نکرد و ادامه داد: »با وجود فشاری که همسرم داشت برای اینکه 

آن را بفروشم و می‌گفت همین ماشینی که هست خوب است، من می‌گفتم ما به جاده 

می‌رویم و بالاخره باید ماشـــین امن باشـــد. من که پول دارم، دلم هم که می‌خواهد. 

وقتی نخرم یعنی نفاق دارم، آن هم به خاطر حرف دیگران؛ چیزی که متاسفانه 

در کشور شایع است.« 

قاضی‌زاده برای مشکلات فعلی کشور هم توجیه جالبی داشت؛ »همینی است 

که هســـت!« صحبت‌های او در مراسم افتتاح اورژانس هوایی نیشابور این را 

نشان می‌دهد. به گفته جناب وزیر، کشور مشکلات و تنگناهای زیادی دارد، 

اما خود مردم رأی دادند، رئیس‌جمهور و مجلس انتخاب کردند و آنها نیز وزیر 

و مدیر انتخاب کردند. پس بهتر است بیخود اعصاب، روح و روان همدیگر را 

آزار ندهیم و فعلا همین هستیم و باید درست مدیریت کنیم.

19 میلیون که چیزی نیست!

رفیق‌دوسـت در پاسـخ به سـوالی درباره وضع مالی‌اش گفت: »خدا را شـکر فقیر نیسـتم، اما غنی هم نیسـتم.« 

او با تاکید بر اینکه وضع مالی‌اش کاملا معمولی اسـت، گفت: »یک ماشـین شاسـی‌بلند لکسـوس دارم که مال 

 خودم است و چون زیاد به خارج از تهران می‌روم، باید هم داشته باشم.« رفیق‌دوست این را هم گفت که ماشین

 ۹۰۰ و اندی میلیون تومانی‌اش را چند سال پیش 200 میلیون تومان خریده است. 

رئیـس سـابق بنیـاد مسـتضعفان حقـوق 19میلیونـی رئیـس فعلـی ایـن بنیـاد را هم معمولـی و متعارف دانسـت و 

گفـت کـه ایـن عـدد بـرای کسـی کـه در هفتـه مجموعـا 30 سـاعت در منزلش حضـور نـدارد و محرومیت‌زدایی در 

هشـت نقطـه از کشـور بـه عهـده او گذاشـته شـده و به‌طـور دائـم در سـفر اسـت، عـدد قابل‌قبولی اسـت. 

او در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه »آیـا کارگـری کـه در سـخت‌ترین شـرایط در معـدن کار می‌کنـد و جانـش هـم در 

خطـر اسـت و اتفاقـا حقوقـش را هـم چنـد مـاه نمی‌گیـرد، بـرای کشـور کار نمی‌کنـد؟« ارزش 

کار ایـن دو را کامال متفـاوت دانسـت و گفـت نبایـد بـا نـگاه کمونیسـتی بـه ایـن ماجـرا 

نگریسـت. رفیق‌دوسـت البتـه بـه ادلـه خـود یـک توجیه دیگر را هـم اضافـه و تاکید کرد: 

»در مملکتـی کـه یـک کیلـو گوشـت 120هـزار تومـان اسـت، حقـوق 19میلیونـی کـه 

چیـزی نیسـت و بایـد حقـوق بقیـه را اضافـه کـرد، نـه اینکـه از سـر و تـه دریافتـی 

19 میلیونـی فالن مسـئول زد.« 

رئیس سـابق بنیاد مسـتضعفان ادامه داد: »همیشـه می‌گویند ماهیگیری یاد 

بـده و ماهـی نـده، امـا هدفمندی یارانه‌هـا فقط ماهی داد.« به نظر می‌رسـد 

رفیق‌دوسـت هـم ایـن طـرح اقتصـادی را نوعـی تنبل‌پـروری می‌دانـد؛ آنجا 

کـه می‌گویـد: »اگـر بـه یـک خانواده 10نفـره در ایلخچی آذربایجـان که پیاز 

می‌کاشـت بـه جـای 440 تومـان یارانه، یـک تراکتور می‌دادنـد، اعضای آن 

خانواده کشـاورزی را تعطیل نمی‌کردند و کار مملکت به اینجا نمی‌رسـید. 

امـا دولـت نهـم و دهـم کمیته امـداد را به کل مردم ایران بسـط داد.«

حداکثر 19 میلیون حقوق می‌گیرم

»ماکسیمم حقوق روی برگه استخدامی من و همه معاونان بنیاد مستضعفان 

10 میلیون و هفتصد هشتصد هزار تومان است که با اضافه کار بیشتر به 17 

تا 19 میلیون هم می‌رســـد.« اینها بخشی از حرف‌های محمد سعیدی‌کیا، 

رئیس بنیاد مستضعفان بود که همین چند روز پیش جنجال زیادی در افکار 

عمومی به پا کرد. 

سعیدی‌کیا البته به حکم دست‌پیش گرفتن برای پس نیفتادن هم که شده، 

توضیح داد من صریح و روشن گفتم که چقدر می‌گیرم، حال ببینیم کدام‌یک 

از مدیران صریح و روشـــن در این‌باره صحبت می‌کنند، این در حالی اســـت 

کـــه بخش‌های قابل‌توجهی از جامعه با ارقام بســـیار 

پایین‌تـــری امرار معاش می‌کنند و اساســـا خواب 

چنین دریافتی‌هایی را هم به چشـــم نمی‌بینند. 

در این بین البته کســـی مخالف اصل شـــفافیت 

نیست و شفاف‌سازی در این‌باره را به نقد 

نمی‌گـــذارد، اما نفس طبیعی شـــدن 

چنین حقوق‌هایی آن هم در حوزه‌هایی 

که عنوان مستضعفان را یدک می‌کشند 

و رســـانه‌ای شـــدن آن، تنها و تنها به 

افت ســـرمایه اجتماعی نظام منتهی 

می‌شود؛ اتفاقی که نمود عینی آن را در 

همین یکی‌دو هفته می‌توان به وضوح 

مشاهده کرد.  

با تکمیل کارخانه شهید رضایی‌نژاد 

اردکان دومین محمولـــه کیک زرد 

حاصل فرآوری سنگ اورانیوم از معدن 

ساغند، بارگیری و راهی اصفهان شد. 

این محموله 30تنی در حالی با حضور 

رئیس سازمان انرژی اتمی بارگیری و 

راهی اصفهان شد که رئیس سازمان انرژی اتمی توضیحی درخصوص سرنوشت این 

محموله به رسانه‌ها ارائه نکرد. این خبر البته حسگرهای رسانه‌های خارجی را حساس 

کرد چرا که اروپایی‌ها همین دوشنبه گذشته برای چندمین بار بعد از خروج آمریکا از 

برجام، راه‌اندازی سازوکار مالی برای همکاری با ایران را به تعویق انداختند و باز هم نشان 

دادند اراده جدی و مهم عملی برای تامین منافع ایران در چارچوب توافق هسته‌ای 

 ندارند. علاوه‌بر این اخباری که در چند روز گذشـــته از جانب برخی مقامات اروپایی

 از جمله مشاور پارلمان اروپا یا وزیر امور خارجه آلمان منتشر شد، بیش از گذشته تزلزل 

SPV حتی بعد از راه‌اندازی را مشخص کرده و توضیح داد که اساسا قرار نیست ایران 

از بندهای مهم برجام که به صراحت رفع تحریم‌ها را توضیح داده‌اند، سودی ببرد و 

بتواند در شرایط عادی به مراودات اقتصادی خود با جهان ادامه دهد. از همین رو با 

حمیدرضا آصفی، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه و سفیر اسبق ایران در فرانسه 

به گفت‌وگو نشستیم و نظر وی را درمورد انتقال محموله 30تنی به اصفهان، ماجرای 

تاخیرهای مکرر در راه‌اندازی SPV و آینده روابط ایران با اتحادیه اروپا جویا شدیم. 

بـــا توجه بـــه چالش‌های برجامی ایران با اروپا و آمریکا این روزها هر اقدامی در ایران 

می‌تواند به‌مثابه پیامی برای اروپایی‌ها به حســـاب بیاید. آیا تولید و انتقال 30تن 

کیک زرد کارخانه اردکان به اصفهان واجد چنین ویژگی‌ای هست و به‌عنوان یک 

پیام در فضای دیپلماتیک قابل‌ادراک است؟ 

این مساله را از زوایای مختلف می‌توان بررسی کرد؛ اولا برجام ما را در این زمینه محدود نکرده 

و اقدامات امروز ما در این زمینه در جهت توانمندسازی جمهوری اسلامی در چارچوب یک 

برنامه پنج‌ساله برای داشتن ذخایر 300تنی قابل‌ارزیابی است، لذا منعی برای فعالیت در 

این حوزه نداریم. 

دومین مساله زاویه نگاه ما به این اقدام در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی 

است. امروز مصادف است با آغاز دهه فجر و این اقدام به نمایش گذاشتن توانمندی‌های 

جمهوری اسلامی در 40سالگی است. از این حیث نگاه به موضوع، نشان‌دهنده توانمندی 

و پیشرفت علمی کشور است. انتخاب این ایام را می‌توان از این جهت در نظر گرفت. 

سوم اینکه به هر حال این اقدام پیامی هم برای اروپایی‌ها دارد که نشان می‌دهد این‌گونه 

نیست که هرطور آنها عمل کنند، ما آرام بنشینیم و نگاه کنیم. این پیام حاوی این تذکر است 

که طرفین باید شرایط یکدیگر را درک کنند و این به نظرم پیام روشنی را می‌تواند به اروپایی‌ها 

بدهد، اگرچه عرض کردم که این اقدام نه نقض برجام اســـت و نه مغایر آن، ولی مفهوم آن 

این است که اروپایی‌ها باید شرایط خطیر خود و جمهوری اسلامی را دقیق‌تر ارزیابی کنند. 

قرار بود اروپایی‌ها دوشنبه گذشته راه‌اندازی SPV را اعلام کنند، ولی این اقدام صورت 

نگرفت. یکی‌دو بهانه ارائه کردند مثل اینکه ایتالیا و اسپانیا درباره متن بیانیه با هم 

اختلاف داشتند و گفتند در مورد یمن هم می‌خواهند بیانیه بدهند. این تاخیرها 

چه علتی دارند و اینکه پیش‌بینی شما از فرآیند آتی تعامل اروپا با ایران چیست؟

من از ابتدا، از همان چند ماه پیش این پیش‌بینی را داشـــتم که SPV یک سازوکار موثر و 

کارآمد نخواهد بود، حتی اگر طراحی و عملیاتی شود. معتقدم مشخص نیست چه فاصله 

و چه مدت‌زمانی از روز راه‌اندازی تا فعال و اجرایی شدن آن طول خواهد کشید. 

علاوه‌بر این، موضوعی را که وزیر خارجه آلمان بیان کرد هم باید مدنظر بگیریم، چراکه قدری 

زوایای پنهان SPV را مشخص و روشن کرد. وی همین یکی‌دو روز پیش اظهار کرد سازوکار 

اروپا شامل صادرات کالاهایی که مورد تحریم آمریکاست، نمی‌شود؛ یعنی اگر SPV فعال 

 هم بشـــود، تنها برای صادرات دارو و غذا مورداستفاده قرار می‌گیرد. این اظهارنظر دقیقا 

به معنای تنزل کارآمدی SPV سطح تاثیر آن است که حتی می‌تواند تا بی‌اثر شدن کامل نیز 

پیش برود، لذا اگر میدان را به مثابه یک پازل درنظر بگیریم و مجموعه اقدامات و اظهارات 

اروپایی‌ها را در کنار هم قرار دهیم، هم اختلاف نظر میان اروپایی‌ها را مشاهده می‌کنیم، 

هم اختلاف‌نظر آنها با آمریکا و هم تفاوت اقدام آنها با انتظارات ایران. اروپایی‌ها همچنان 

نگران مواخذه آمریکا پس از راه‌اندازی SPV هستند، چون نمی‌خواهند در این فقره هزینه‌ای 

بدهند، لذا با اما و اگر فرآیند را طولانی‌تر می‌کنند و معلوم هم نیست اگر روزی به مرحله اجرا 

برسند، به چه میزان بتوانند بر روابط اقتصادی و تجاری ایران موثر باشند. 

این نظر شما ناظر به آینده هم هست؟

بله چون اروپایی‌ها قرار بود خیلی کارهای دیگر بکنند و نکردند. اروپا در اعلام مواضع خوب 

بود، ولی در اقدام عملی نمره قبولی نمی‌گیرد. اروپا اولا قرار بود نفت ما را بخرد، ثانیا قرار بود 

بانک‌ها و شرکت‌ها را تشویق به همکاری با ایران بکند و ثالثا سازوکاری را برای همکاری بانکی 

با ایران طراحی کند که هیچ‌کدام انجام نشده است. در این بین بهانه‌ها برای موسسات و 

بانک‌های خصوصی ممکن است قابل‌قبول باشد، ولی بانک‌های دولتی اروپا هم امروز با 

ایران کار نمی‌کنند، بانک‌های مرکزی که دولتی هستند آنها هم با ایران همکاری ندارند، 

لذا اروپا خیلی کارها را باید انجام می‌داده، ولی اقدام نکرده است. 

در برجام بخش گســـترده‌ای از تحریم‌ها قرار بود رفع شـــود. براساس توضیح شما 

امـــروز اگر SPV هم راه بیفتد، نمی‌تواند آنچنان‌که در برجام آمده با ایران همکاری 

کند. استنباط‌ها از نظر وزیر امور خارجه آلمان نشان می‌دهند بندهای رفع تحریم 

در برجام به کلی غیرفعال هســـتند. آیا این به این معنی است که فواید برجام برای 

ایران به حداقل‌‌ها رسیده و به صفر میل کرده است؟

خیر، نمی‌توان گفت فواید برجام به صفر میل می‌کند. هنوز یک فوایدی دارد، اگرچه خیلی 

حداقلی است. به هرحال چیزی که امروز هست، شامل آن فوایدی نیست که اروپایی‌ها به 

ایران قول دادند یا ایران انتظار آن را داشت. به نظرم در آینده هم شرایط همین‌طور خواهد 

بود، لذا معتقدم این شـــرایط درس بزرگی اســـت که می‌گوید »نباید به اروپا دل بســـت«. 

اساسا به هیچ کشوری نباید به صورت کلی دل بست، البته به صورت خاص به اروپا نباید 

دل بست. باید به توانمندی‌‌های داخلی و همکاری با شرکای دیگر توجه کرد. اصطلاحا 

نباید همه تخم‌مرغ‌ها را در سبد چند کشور اروپایی گذاشت. به نظرم دیر یا زود این اتفاق 

رخ می‌داد و چه بهتر این اتفاق افتاد که تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان ما در تصمیم‌گیری 

سرعت عمل داشته باشند. 

از نظر شما چه اقداماتی ممکن است کشورهای مقابل در برجام را برای همکاری با 

ما تحریک کند؟ آیا اقدام دیروز سازمان انرژی اتمی واجد چنین ویژگی‌ای است؟

مـن تصـور نمی‌کنـم ایـن کار را کردند که اروپا را برای همکاری تحریک کنند. فکر نمی‌کنم 

این‌طـور باشـد، چـون قاعدتـا ایـن اتفـاق رخ نمی‌دهـد و نتیجـه ایـن کار فقـط اروپایی‌ها را 

هوشـیار می‌کنـد تـا مراقـب باشـند برجـام بیـش از گذشـته تضعیف نشـود. در مـورد اینکه 

طرف‌هـای حاضـر در برجـام را چطور می‌تـوان برای همکاری ترغیب کرد، می‌توان از یافتن 

باب‌هـای جدیـد گفت‌وگـو بـا خـود آنهـا، پیدا کردن شـریک و همکارهای جدیـد و جدی‌تر 

و اتـکا بـه توانمندی داخلـی نام برد. 

حمیدرضا آصفی در گفت و گو با »فرهیختگان« روابط ایران و اروپا در برجام را تحلیل کرد  

»کیک زرد«کمکی به �پیشبردSPV نمی‌کند


